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 مهربان ي ه بخشند خداوند نام به

  دانند می ممنوع و حرام را موسیقی و آواز صپیامبر سنت و قرآن

 و آواز سنت و قرآن« عنوان تحت اي مقاله از 67 و 68 هاي شماره »الرائد« ي مجله در

 آگاهی ظاهري ابوتراب قلم به. »دانند نمی حرام را موسیقی آلات از استفاده و نوازندگی
 موسیقی و آواز شمردن حلال براي مقاله آن مستندات و اخبار و آثار ي درباره. یافتم

 از. اندیشیدم بسیار) ظاهري حزم بن ابومحمد( استادش از پیروي به آن مؤلف توسط
 تحریم احادیث دانستن ضعیف ي درباره محمد ابو استادش همچون او فراوان گستاخی

 احادیث این بودن ساختگی ادعاي و او، از تر گستاخ حتیّ و موسیقی آلات و آواز
 .شدم زده شگفت

 وسایل نوع همه از استفاده و آواز بودن حلال به آنان حکم آورتر شگفت هم این از و
 وجود صالح سلف از زیادي آثار و احادیث و آیات آنها منع ي درباره که باشد می موسیقی

 و پاك احکامش ي درباره ناآگاهانه سخن از را زبانمان که خواهیم می خداوند از. دارد
 .بدارد مصون سند و دلیل بدون حرامهایش شمردن حلال از را ما و نگهدارد سالم

 بسیار وي از و کرده مذمت را ابومحمد پروایی بی و گستاخی این گذشته در علم اهل
 از که خواهیم می خداوند از. کشید فراوان ناراحتیهاي راه این در نیز او و اند گرفته خرده

 ي درباره آگاهی بدون سخن از را بندگانش خداوند. گذرد در مسلمانان ي همه و او و ما
 و. است کرده منع اشیاء دلیل بی شمردن حرام و حلال از را آنان و داشته حذر بر خودش

مَا قلُۡ ﴿ :فرماید می و دانسته شیطان ي فریبنده دام را کار این حتیّ َ  حَرَّمَ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱ رَّ�ِ  مَا حِشَ فََ�
ن قِّ �َۡ ٱ بغَِۡ�ِ  ۡ�َ ۡ�َ ٱوَ  مَ �ۡ ۡ�ِ ٱوَ  َ�طَنَ  وَمَا هَامِنۡ  ظَهَرَ 

َ
ْ �ُۡ�ِ  وَأ ِ  ُ�وا ِ ٱب لِۡ  لمَۡ  مَا �َّ ن انٗ َ�ٰ سُلۡ  ۦبهِِ  ُ�َ�ّ

َ
 وَأ

 ْ ِ ٱ َ�َ  َ�قُولوُا   .]33[الأعراف:  ﴾٣٣ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  مَا �َّ
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 آشکارا که چیزي آن خواه را،) زنا چون( نابهنجار کارهاي است کرده حرام خداوند: بگو«
) نوع هر( و ماند، پنهان و گیرد انجام پوشیده که چیزي آن خواه و گردد، ظاهر و پذیرد انجام

 خدا شریک را چیزي اینکه و نیست درست وجه بهیچ که را) مردم بر( ستمگري و را بزهکاري
 به اینکه و باشد، دست در خبر آن حقانیت بر مبنی خدا سوي از که برهانی و دلیل بدون کنید

 آن سقم و صحت( که دارید بیان) غیره و تحریم و تحلیل ي درباره( را چیزي خدا زبان از دروغ
 .»دانید نمی) را

ْ  وََ� ﴿ و همچنین در جایی دیگر بیان فرموده: ۡ  تصَِفُ  لمَِا َ�قُولوُا ل
َ
 ذَاَ�ٰ  كَذِبَ لۡ ٱ سِنتَُُ�مُ �

فَۡ  حَرَامٞ  ذَاوََ�ٰ  لٞ حََ�ٰ  ِ�ّ ْ وا ِ ٱ َ�َ  َ�ُ ِينَ ٱ إنَِّ  كَذِبَۚ لۡ ٱ �َّ ونَ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ  لحُِونَ ُ�فۡ  َ�  كَذِبَ لۡ ٱ �َّ
 .]116[النحل:  ﴾١١٦

(خداوند حلال و حرام را برایتان مشخص کرده است) و به خاطر چیزي که تنها (از مغز «
این حلال است و آن حرام، و در نتیجه  :رود. به دروغ مگوئید شما تراوش کرده و) بر زبانتان می

گردند* و عذاب دردناکی در  بندند، رستگار نمی بر خدا دروغ بندید. کسانی که بر خدا دروغ می

 .»پیش دارند

هَاَ�ٰٓ ﴿ و در جایی دیگر: ُّ�
َ
ْ  �َّاسُ ٱ � ا ُ�وُا  ٱ ِ�  مِمَّ

َ
ْ  وََ�  اطَيّبِٗ  ٗ� حََ�ٰ  ضِ �ۡ� ٰ  تتََّبعُِوا  تِ خُطَُ�

يۡ ٱ بِ�ٌ  عَدُوّٞ  لَُ�مۡ  ۥإنَِّهُ  نِ� َ�ٰ لشَّ   إِ�َّمَا ١٦٨ مُّ
ۡ
ِ  مُرُُ�ميأَ وٓ ٱب ٓ فَحۡ لۡ ٱوَ  ءِ لسُّ ن ءِ شَا

َ
ْ  وَأ ِ ٱ َ�َ  َ�قُولوُا  مَا �َّ

 .]169: ة[البقر ﴾١٦٩ لَمُونَ َ�عۡ  َ� 
اي مردم از آنچه در زمین است و حلال و پاکیزه است (و خدا آن را تحریم نکرده و نفس «

پاي اهریمن راه نیفتید (و به دنبال شیطان  داند) بخورید. و پابه و خوشایندش میانسان گوارا 
گمان او دشمن آشکار شما است او تنها شما را به سوي زشتکاري و گناهکاري  روان نشوید) بی

دانید به  آراید و شما را وامیدارد بر) اینکه آنچه را نمی دهد (و بدیها را در نظرتان می فرمان می

 .»سبت دهیدخدا ن
جهت بازداشته و بیان  خداوند در این آیات بندگانش را از حرام و حلال شمردن بی

تر از شرك  ي او (و شریعتش) بدون آگاهی خطرناك دارد که زبان چرخاندن درباره می
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ي خداوند اظهار  دهد که شیطان دوست دارد مردم ناآگاهانه درباره است و هشدار می
نماید.  ي آنان را دچار فساد و تباهی می وه آیین و رفتار و جامعهنظرنمایند و با این شی

پس بر هر مسلمانی واجب است که از سخن جاهلانه بپرهیزد و پرواي خدا داشته و 
حریم حلال و حرام دین او را رعایت نماید و لباس هوي و هوس را از تن در آورده و 

به بیان  صبک قرآن و سنت پیامبري هیچ کس نباشد. بلکه با س دنباله رو کور کورانه
حکم الهی براي بندگان خداوند بپردازد و هدفش نصیحت به راه او و بندگان صالح باشد 

خواهیم ما و  و از کتمان علم بپرهیزد و به پاداش اخروي امیدوار باشد. از خداوند می
مان است سایر برادران دینی را توفیق رهسپار شدن به این راه که مسیر اهل علم و ای

م چون بر انجام هر کاري بری ها و گناهان به او پناه می عنایت فرماید و از شرّ زشتی
 تواناست.

کنم اشتباهات ابوتراب و استادش ابومحمد  ي عزیز، به امید خداوند تلاش می خواننده
را یادآور شده و به بیان آیات و احادیث صحیح و آثار فقهی تحریم آواز و موسیقی 

و همچنین سخنان دانشمندان علوم دینی را در این مورد به طور کامل و مفید  بپردازم.
توضیح خواهم داد تا به راه راست رهنمون شده و زنگار شک و تردید از قلبت که 
احتمالاً به علت نظرات امثال ابوتراب حاصل شده است پاك گردد. و تنها از خداوند 

هیچ تغییر و دگرگونی جز با قدرت خداوند  کنیم. و خواهیم و به او توکلّ می کمک می
 آید. بزرگ و بلند مرتبه بوجود نمی

ي مسئله این است که آواز و موسیقی و گوش دادن به آنها  نتیجه« :گوید ابوتراب می
مباح بوده و در شریعت اسلام هیچ دلیل محکمی براي حرام دانستن آنها وجود ندارد و 

ارزش  گیرد (قرآن، سنت) و غیر آنها باطل و بی دلایل شرعی از دو اصل سر چشمه می
اش گفته  است. و هیچ مؤمنی حق تجاوز از حریم الهی را ندارد..... تا آنجا که در مقاله

خرید و فروش شطرنج و تار و چنگ و نی و ....  :گوید ...... حافظ ابومحمد بن حزم می
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خسارت نماید مگر  حلال است و هر کس آنها را بشکند ضامن بوده و باید جبران
 ».ي حکم آن بحث شده بود درباره مجسمه (تصویر) که ضمان ندارد و قبلاً

ي حلال شمردن آنچه  : ابومحمد و پس از او ابوتراب دربارهگویم ( نویسنده) می
اند. و آنان با این حکم درهاي  خداوند از آواز و آلات موسیقی حرام دانسته اشتباه کرده

ي مومنان و عالمان به قرآن و سنت  اند و از سیره را براي مردم گشوده اي بزرگ گناه و فتنه
اند و این جرمی بزرگ و  و پیروان نیکوکارشان دور افتاده صهمچون اصحاب پیامبر

خواهیم که ما و مسلمانان را از گمراهی قلب و آلودگی  خطر آفرین است. از خداوند می
 او صاحب لطف و بخشش فراوان است. ي شیطان سلامت بدارد که  به گناه و وسوسه

ي انواع سازها  اکثر علماي اسلام و جمهور امامان هدایت بر این نظرند که آواز و همه
حرام بوده و جزو وسایل عیش و نوش هستند و شکاندن وسایل موسیقی را واجب 

 :ندگوی کسی که آنها را از بین ببرد هیچ ضمانی ندارد. و همچنین می :اند شمرده و گفته
اگر آواز همراه ساز و موسیقی (طبل و چنگ و نی و امثال اینها) باشد به اجماع علماء 

اند که بعداً توضیح  حرام است و فقط اظهار شادي زنان در عروسی را استثناء کرده
خواهیم داد. ابوعمرو بن صلاح در مورد حرام بودن ساز و آواز (با هم) اجماع علماي 

اش همراه نظر علامه ابن القیم خواهد آمد. و  که عین گفتهاسلامی را بیان کرده است 
رحمی و دور افتادن از قرآن و دانشهاي  علت آنهم فقط دچار شدن دل به بیماري و بی

مفید است. هیچ تردیدي نیست که آلوده شدن به بطالت و بیهودگی از مکرهاي شیطان 
اند به دام آن افتاده و  کم بهرهبوده و عامل فریب مردمان است و کسانی که از علم و دین 

 صهاي پیامبر در نهایت قرآنِ شیطان و آهنگ آن را بر شنیدن صداي قرآن و فرموده
 دهند. رجیح میت

جستند و او  ي آواز و موسیقی بوده بیزاري می سلف صالح به شدت از کسی که آلوده
هاي آنان نیز در  هپذیرفتند و گفت را نادان و گناهکار شناخته و حتی شهادت وي را نمی

اینباره به امید خدا ذکر خواهد شد. علت هم چیزي جز ضعف ایمان به دلیل معتاد شدن 
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تقوایی و کم توجهی به دستورات خداوند و به وادي  به آواز و موسیقی و گستاخی و بی
گناه افتادن به سبب غفلت دوستداران آواز و موسیقی و سخت شمردن انجام نماز و 

و مهیا شدن براي زنا و لواط و باده نوشی و همنشینی با زنان و پسرکان و  کارهاي نیک
رهند که خداوند اراده نماید و محفوظشان  .... نیست. و فقط کسانی از این مهلکه می

ي خطرناکی در کمین  دانند چه آینده بدارد و خردمندان از عاقبت این افعال آگاهند و می
ي عزیز؛ به قسمتی از آیات قرآن و احادیث  هاین اشخاص است. حال اي خوانند

 مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ ي تحریم آواز و موسیقی است نگاه کن و بیاندیش: که درباره صپیامبر
ِ ٱ سَبيِلِ  عَن ِ�ضُِلَّ  دِيثِ �َۡ ٱ وَ لهَۡ  َ�يِ�شَۡ  وَْ�ٰٓ  هُزُوً�ۚ  وَ�تََّخِذَهَا �ٖ عِلۡ  بغَِۡ�ِ  �َّ

ُ
 عَذَابٞ  لهَُمۡ  �كَِ أ

هِ�ٞ  ٰ  هِ عَليَۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �ذَا ٦ مُّ ٰ  تُنَاءَاَ� ن �ِ�ٗ تَكۡ مُسۡ  وَ�َّ
َ
نَّ  هَامَعۡ �سَۡ  لَّمۡ  كَأ

َ
ذَُ�يۡ  ِ�ٓ  كَأ

ُ
ۡ  �ۖ رٗ وَقۡ  هِ أ  هُ فبََّ�ِ

ِ��ٍ  بعَِذَابٍ 
َ
 .]7-6[لقمان:  ﴾٧ أ

 اند تا با چنین سخنانی (بندگان میان مردم کسانی هستند که خریدار سخنان پوچ و یاوهدر«
خدا را) جاهلانه از راه خدا منحرف و سر گشته سازند و آن را مسخره کنند آنان عذاب خوار و 

گرداند و  شود مستکبرانه روي بر می اي دارند* هنگامی که آیات ما بر او خواند می رسوا کننده
هایش سنگینی است. ایشان را به عذاب  رود. انگار آنها را نشنیده است. گوئی در گوش می
 .»ناکی مژده بدهدرد

آنگاه که قرآن وضعیت سعادتمندان و  :فرماید حافظ ابن کثیر در تفسیر این دو آیه می

ُ ٱ﴿دارد در این آیه:  ي کتاب خدا بیان می راه یافتگان را به وسیله لَ  �َّ حۡ  نزََّ
َ
 دِيثِ �َۡ ٱ سَنَ أ

تََ�ٰ  ابٗ كَِ�ٰ  ثَاِ�َ  ابهِٗ مُّ ِينَ ٱ جُلوُدُ  هُ مِنۡ  شَعرُِّ َ�قۡ  مَّ  إَِ�ٰ  وَقلُوُُ�هُمۡ  جُلوُدُهُمۡ  تلَِ�ُ  ُ�مَّ  رَ�َّهُمۡ  نَ شَوۡ َ�ۡ  �َّ
ِ ٱ رِ ذكِۡ   .]23[الزمر:  ﴾�َّ

خداوند بهترین سخن را (به نام قرآن) فرو فرستاده است. کتابی را که (از لحاظ کاربرد و «
چون مواعظ و براهین و آوایی معانی، در اعجاز) همگون و (مطالبی  گیرائی الفاظ، و والائی و هم

ایمان و کفر، حق و باطل، خیر و شر و .... در آن)  :قصص و مسائل مقابل و مختلفی همانند
ترسند، و  افتد که از پرودرگار خود می مکرر است. از (شنیدن آیات) آن لرزه بر اندام کسانی می
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یرش قرآن خدا ي پذ ي وجودشان) نرم و آماده از آن پس پوستهایشان و دلهایشان (و همه
 .»گردد.... می

پردازد که از شنیدن کلام خداوند سرباز زدند و به آواز و  به بیان وضعیت بدبختانی می
لهو «ي  در بیان معناي کلمه موسیقی و خوشگذرانی روي آوردند. چنانکه ابن مسعود

ِ ٱ سَبيِلِ  عَن ِ�ُضِلَّ  دِيثِ �َۡ ٱ وَ لهَۡ  َ�يِ�شَۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ :الحدیث در این آیه َّ�...﴾ 
 خدا سوگند منظورِ آیه آواز است. : بهفرماید می

ابن جریر از یونس بن عبدالأعلی از ابن وهب از یزید بن یونس از ابو صخر از ابو 
داالله کند که شنیدم از عب معاویه البجلی از سعید بن جبیر از ابو الصهباء البکري روایت می

 سَبيِلِ  عَن ِ�ُضِلَّ  دِيثِ �َۡ ٱ وَ لهَۡ  َ�ِي�شَۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ :این آیه ي بن مسعود درباره
ِ ٱ بار با سوگند به منظور آواز است و این گفته را سه  :سئوال شد و ایشان پاسخ داد ﴾...�َّ

 خدا تکرار نمود.
 عمروبن علی از صفوان بن عیسی از حمید الخراط از عمار از سعیدبن جبیر از ابو

 وَ لهَۡ  َ�يِ�شَۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ :ي ي آیه د که از ابن مسعود دربارکن الصهباء روایت می
منظور آواز است و این تفسیر از ابن عباس و جابر و  :سئوال کردم فرمود ﴾دِيثِ �َۡ ٱ

عکرمه و سعید بن جبیر و مجاهد و مکحول و عمرو بن شعیب و علی بن بدیمه هم نقل 

 عَن ِ�ُضِلَّ  دِيثِ �َۡ ٱ وَ لهَۡ  َ�يِ�شَۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ :ي گوید آیه بصري میشده است. حسن 
ِ ٱ سَبيِلِ  گوید به خدا  ي آواز و موسیقی نازل شده است. قتاده هم می درباره ﴾�ٖ عِلۡ  بغَِۡ�ِ  �َّ

مالی صرف نشود بلکه منظور از خریدن گمراه شدن » لهو الحدیث«سوگند شاید در راه 
 دهد. و زیان را بر نفع ترجیح می ي باطل را بر سخن حق است چون گفتهفرد 

ي این دو آیه و تفسیر این بزرگوار از آنها  درباره -این سطور  - ي عزیز پس خواننده
و آنچه از سلف صالح در اینباره نقل شده بیندیش. تا برایت روشن شود که دوستداران 

اند. و آیه با تمام صراحت آنان را سرزنش کرده  ساز و آواز در چه مسیري خطرناك افتاده
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هاي بیهوده و وسایل گمراهی خود و دیگران خرده  و از ایشان به خاطر خریدن گفته
ي  گیرد هر چند خودشان متوجه نبوده و نسبت به آن آگاه نباشند. زیرا در اول سوره می

دارد و  آنان را بیان میي  (لقمان) خداوند به ستایش اهل قرآن پرداخته و صفات پسندیده

ِ ٱ �﴿ دهد: از هدایت و رستگاري آنها خبر می ٓ  لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ ٰ  كَ تلِۡ  ١ مٓ ال  تُ ءَاَ�
ِينَ ٱ ٣ سِنِ�َ مُحۡ للِّۡ  ةٗ وَرَۡ�َ  ىهُدٗ  ٢ كِيمِ �َۡ ٱ بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لوَٰ ٱ يقُيِمُونَ  �َّ كَوٰ ٱ توُنَ وَُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  وهَُم ةَ لزَّ
 ِ وَْ�ٰٓ  ٤ يوُقنُِونَ  هُمۡ  خِرَةِ �ٱب

ُ
ٰ  �كَِ أ ّ�هِِمۡۖ  مِّن ىهُدٗ  َ�َ وَْ�ٰٓ  رَّ

ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ وَأ  .]5-1[لقمان:  ﴾٥ لحُِونَ مُفۡ ل

الف. لام. میم.* این آیات پرمحتوا و استوار (قرآن) است* هدایت و رحمت براي «
پردازند و به آخرت  را می خوانند و زکات نیکوکاران است* آن کسانی که نماز را چنانکه باید می

 .»اند و ایشان قطعاً رستگارند* کاملاً ایمان دارند* آنان هدایت پروردگارشان را فرا چنگ آورده

ِ ٱ سَبيِلِ  عَن ِ�ُضِلَّ  دِيثِ �َۡ ٱ وَ لهَۡ  َ�يِ�شَۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ فرماید: و سپس می  بغَِۡ�ِ  �َّ
 .﴾�ٖ عِلۡ 

خریداران و گمراهی آنان بعد از هدایت است و هر و این بهترین سند سرزنش این 
آنچه باعث گمراهی خود و دیگران باشد ناپسند بوده و باید از آن دوري جست. تفسیر 
حافظ ابن کثیر از آیه توسط دیگران هم چون ابن جریر و بغوي و قرُطُبی و .... بیان شده 

را به آواز تعبیر » الحدیث لهو«اکثر مفسران  :گوید است و حتی واحدي در تفسیر آن می
هاي ایرانی و  اي هم آنرا به معناي شرك دانسته و گروهی هم آنرا به افسانه اند و عده کرده

ي این تفسیرها  اند و همه ارزش که مانع شنیدن کلام خداست تأویل کرده سخنان بی
که به جاي  شود و در آیه کسانی توانند صحیح باشند و هیچ منافاتی بین آنها دیده نمی می

اند  روند سرزنش شده توجه به سخن خداوند و کتاب او سراغ جایگزین و مخالف آن می
و هیچ تردیدي وجود ندارد که آواز و موسیقی بدترین سخن و مانع گسترش کتاب خدا 

 و راه او هستند. 
لهو «ي عبارت  ابو جعفربن جریر در تفسیرش بعد از ذکر اقوال مفسران درباره

بهتر است گفت هر سخن و کلامی که انسان را از راه خدا منحرف  :گوید یم» الحدیث
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از شنیدن آن نهی کرده باشند منظور نظر آیه بوده و قرآن با  صنماید و خدا و پیامبرش
آنرا عام و کلی بیان نموده و هیچ موردي را به طور خاص در نظر » لهو الحدیث«عبارت 

 باشند. و معناي آن میهم شرك جز  نگرفته است پس هم آواز و

ِ ٱ سَبيِلِ  عَن ِ�ُضِلَّ  دِيثِ �َۡ ٱ وَ لهَۡ  َ�ِي�شَۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ :ي قرطبی در تفسیر آیه َّ� 
در اول عبارت در جایگاه رفع به ابتداء (از لحاظ دستوري) » من« :گوید می ﴾�ٖ عِلۡ  بغَِۡ�ِ 

باشد (چنانکه ابن مسعود و ابن عباس و  هم به معناي آواز می» لهو الحدیث«قرار گرفته و 
منظور از آواز  :گوید کند و می اند) و سپس در تفسیر این آیه مفصل صحبت می ... گفته

تحریک اعصاب و روان شده و انسان را به گناه و  هایی است که باعث نزد مفسران ترانه
کنند و چنان تأثیري دارند که شنوندگان و حاضران را به  زن بازي و دیوانگی دعوت می

آورند و اگر شعر هم در آن به وصف زیبایی زنان و دلربایی دختران و مدح  جوش می
 اق علماء منع شده است. بوده و به اتف» لهو الحدیثَ«باده و میگساري پرداخته شود شامل 

اما اگر شعر و آواز از چنین خصوصیاتی بدور باشند. در زمانهاي معدودي چون جشن 
و عروسی و بعد از انجام کارهاي سخت و طاقت فرسا جایز هستند چنانکه در زمان 

بعد از کندن خندق مدینه مسلمانان به شادي پرداختند و یا سلمه بن الاکوع  صپیامبر
خواند. اما آنچه صوفیان امروزي از آواز و موسیقی به  کردن شتران آواز میبراي حرکت 

پردازند بدعت و حرام است. سخن  گیرند و با تار و نی و .... به آواز خوانی می  کار می
توان آن را پذیرفت. در کتابهاي صحیح حدیث  قرطبی در اینباره زیبا و معتبر است و می

وارد اتاق من شد دو کنیز نزد  صروزي پیامبر :روایت شده که لاز حضرت عائشه 
خواندند. ایشان به ما پشت کرده و براي استراحت  من سرود یادآوري جنگ بعاث را می

) وارد خانه شد و شروع کرد به سرزنش من دراز کشیدند. در همان وقت پدرم (ابوبکر
به او رو کرده و  صاید؟ پیامبر نیَ شیطان را به صدا در آورده صکه چرا نزد پیامبر

ي بیرون کردم. در روایتی از  ي چشم کنیزان را روانه ولشان کن من هم با اشاره :فرموده
ابوبکر هر قومی وقت شادي دارند و این هم جشن  :فرمود صمسلم ذکر شده که پیامبر
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 ابوبکر ولشان کن هنگام جشن است و در :و شادي ماست. و در روایت دیگري فرمود
نوازند. از این حدیث  کنیزکانی هستند که دف می :هاي دیگر هم آمده است که روایت

اند  شود که اصحاب، آواز را ناپسند و ممنوع دانسته و آنرا نیَ شیطان خوانده برداشت می
را ناپسند شمرده  لآوازه خوانی کنیزکان نزد عائشه و به همین خاطر ابوبکر صدیق

آواز و دف هیچ  :هم این نامگذاري را رد نکرد و نفرمود صمبرو نی شیطان نامید و پیا
خواندند و علت  مشکلی ندارند بلکه دستورش متوجه واگذاشتن کنیزکانی بود که آواز می

را هم روزهاي جشن و شادي دانستند. و حدیث بیانگر جواز این کار براي کنیزان 
باشند. سرود آن دو کنیز  خردسال در روزهاي جشن است چون وقت شادي و سرور می

ي بر انگیختن حس دلاوري و جوانمردي انصار در روز جنگ بعاث بود نه مثل  هم درباره
هاي امروزي که باعث تحریک احساسات جنسی شده و به عشق ظاهري دعوت  ترانه
کنند و آثار آنها در دل انسان جز فتنه و گمراهی و دور شدن از عبادت خداوند و  می

تواند این دو را با هم مقایسه نماید و هر  ز دین خدا نیست، پس چه عاقلی میبیگانگی ا
فهمد که از حد این کنیزکان خارج شدن  کس خوب در این حدیث بنگرد به سادگی می

صحیح نبوده و براي پرهیز از فساد باید از آن دوري جست و دل را از باطل پاك نمود و 
 جلا داد. به کتاب خداوند

ي ابوتراب در مورد حدیث یاد شده که دلالت بر جایز بودن آواز باشد باطل اما ادعا
 باشد.  است، چون آیات و احادیث و کلام فقهاء که بیان نمودیم خلاف نظر ایشان می

دلیل دیگر ما در این رابطه روایت سفیان ثوري از ابواسحاق السبیعی از عامر بن سعد 
ود البدري و قرظه بن کعب و ثابت بن یزید را در ابو مسع :گوید باشد که می البجلی می

و  صاصحاب پیامبر :شد دیدم. به آنان گفتم مراسم عروسی که در آن آوازه خوانی می
ي بدون شیون را در عزا  آواز در عروسی و گریه صپیامبر :چنین جاهایی؟ آنان گفتند

ه دلالت بر باشد بلک رخصت فرمودند. این حدیث هم دلیل جواز همیشگی آواز نمی
 باشد. مراسم عروسی براي اعلان میي آن در  اجازه
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شود که مضمون آن منع آواز است نه  و حتی هر کس در حدیث دقت نماید متوجه می
ي آوازخوانی در عروسی را  جواز آن، چون وقتی ایشان براي هدف مشخصی اجازه

 در غیر آن بدون دلیل ممنوع است. اند پس داده
صر نماز چهار رکعتی براي مسافر به معناي منع آن براي غیر ي ق چنانکه اجازه

مسافران است و همچنین جواز ترك طواف خداحافظی حج براي زنانی که دچار عادت 
باشد و  اند به معناي مکلف بودن دیگر زنان به انجام آن عمل می ماهیان یا زایمان شده

 ي زیادي در این رابطه وجود دارد.مثالها
امر بن سعد بر آن اصحاب هم دلیل ناپسند بودن آواز بوده و اصحاب و عیب گرفتن ع

 چنین برداشتی داشتند. صتابعین آنان هم به تَبعِ پیامبر

: از ترفندها و گوید می» اللهفان من مصائد الشيطان ةإغاث«علامه ابن القیم در کتاب 

دین و شکار کردن هاي کم بهره از دانش و خرَد و  دامهایی که شیطان در فریب آدم
بندد گوش سپردن به ترانه سرایی همراه موسیقی  پرستان به کار می هاي نادانان و خرافه دل

شود و  حرام است که باعث دور ماندن از کلام خدا و مبتلا شدن انسان به گناه و فساد می
می نماید و مانند طلس همچون قرآنِ شیطان عمل کرده و انسان را از قرآن الهی غافل می

ي آن به  هکاران به وسیل ي همجنس بازي و دختر بازي کرده و هرزه شنوندگان را آلوده
 رسند. امیال زشتشان می

دهد و با ترفند و مکر  شیطان با آلوده کردن انسانها به ساز و آواز، راحتتر فریبشان می
ا از قرآن نماید و با رام کردن آنه مغرورشان کرده و هر آنچه بخواهد به آنان تلقین می

 ازد. و شاعر چه زیبا سروده است:س الهی دورشان نموده و گمراهشان می

 تُلي الكتاب فأطرقوا لا خيفه-١
  

 لكنّه إطراقُ ساهٍ لاهي

 

، فَكالحميرِ -٢  وأتي الغناءُ

  
جلِ االله وا وااللهِ ما رقصوا لأِ قُ  تناهَ

 

هُ شادن-٣ زمارٌ ونَغمَ  دفٌ ومِ

  
تي رأيتَ عبادهً  مَ  بِملاهيِ فَ
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 ثقل الكتابُ عليهم لمّا-٤

  
ه بِأوامرٍ ونواهي أوا تقييدَ  رَ

 

وي-٥ عوا لَه رعداً وبرقاً إذحَ مِ  سَ

  
 زجراً ً وتخويفاً بفعل مناهي

 

 ورأوه أعظمَ قاطعٍ لِلنَّفس -٦

  
ن  شهواتها، ياذبحها الـمتناهي  عَ

 

ماع موافقاً أغراضها-٧ أتي السَّ  وَ
  

 الجاه فِلأجل ذاكَ غدا عظيم

 

 أين الـمساعدِ للهوي من قاطع-٨
  

 أسبابه، عند الجهول الساهي
 

ن خمرَ الجسوم فإنَّه-٩  إن لمَ يَكُ

  
 خمر العقول مماثل ومضاهي

 

 فانظر إلي النشوان عندَ شرابِه-١٠

 
 وانظر إلى النِّسوان عند ملاهي

 

 وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه-١١
  

ن بعد تمزيق الفؤاد اللاهي  مِ

 

م فأيّ الخَمرتَينِ -١٢ احكُ  وَ
  

 أحقّ بالت حريم والتأثيم عند االله

 

 :و همچنین شاعري دیگر

عشرٍ -١٣ ن مَ  بر ئنا إلي االله مِ
  

ن سماعِ الغنا م مرضٌ مِ  هِ
 

، انتم-١٤ : يا قومِ م قلتُ  وَ كَ

  
ن بِنا ف ما به مِ رُ ا جُ فَ  علي شَ

 

ه-١٥ وَ ف تحته هُ رُ فا جُ  شَ

  
م بِه نا إلى دَركٍ كَ ن عِ  مِ

 

 وتكرارُ ذا النُّصح-١٦

  
نا ُم لنعذر فيهم إلى ربِّ نا لهَ  مِّ

 

 فلَّما استهانوا بتنبيهنا-١٧

  
عنا إلى االله في أمرنا جَ  رَ

 

نّه الـمصطفى-١٨  فَعِشنا على سُ
  

 توا على تنتنا، تنتناوما
 

و همیشه و در همه جاي دنیا یاران راستین اسلام و پیشوایان دینی بر سر این اشخاص 
 اند.   فریاد کشیده و مسلمانان را از دنباله روي و همراه شدن با آنان برحذر داشته
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 یی که باید به آن توجه کرد: کته* ن

ِ ٱ سَبيِلِ  عَن ِ�ُضِلَّ ...﴿: ي ابوتراب به پیروي از ابن حزم گمان نموده که آیه  بغَِۡ�ِ  �َّ
وَْ�ٰٓ  هُزُوً�ۚ  وََ�تَّخِذَهَا �ٖ عِلۡ 

ُ
هِ�ٞ  عَذَابٞ  لهَُمۡ  �كَِ أ است بر اینکه خریدار  دلیلی .]6[لقمان:  ﴾مُّ

آواز و موسیقی سزاوار سرزنش و توبیخ نیست مگر اینکه هدفش گمراهی خود و دیگران 
ز آن بهره گیرد هیچ اشکالی باشد. و اگر کسی فقط براي وقت گذرانی و لذت جویی ا

 فت این نظر از سه جهت باطل است:ندارد. باید گ
باشد و چون آنان آیه را دلیلی بر  این برداشت برخلاف فهم سلف صالح از آیه می -1

اند و مثل ابوتراب براي آنان هم  ضد آواز و موسیقی دانسته و مردم را از آن منع کرده
شرطی قایل نبودند و آن جماعت آگاهترین مردم به معناي کلام الهی و سخن نبوي بوده 

 د خداوند از آیات داشتند.به مقصوو شناخت بهتري نسبت 
ه است شود این برداشت خلاف ظاهر آی هر کس با دقت به آیه بنگرد متوجه می  -2

ِ ٱ سَبيِلِ  عَن ِ�ضُِلَّ ﴿: چون خداوند فرموده شود که این گروه  پس معلوم می ﴾�ٖ عِلۡ  بغَِۡ�ِ  �َّ
یر خداوند بدون اند هدفشان از خریدن سخن بیهوده گمراه شدن از مس که در آیه ذکر شده

ي خود و دیگران  آگاهی و فهم صحیح و هدف مشخص است نه گمراه نمودن آگاهانه

ِ ٱ سَبيِلِ  عَن ِ�ُضِلَّ ﴿ :فرمود رت نمیچون در این صو داند  زیرا کسی که می ﴾�ٖ عِلۡ  بغَِۡ�ِ  �َّ
خریدن سخن بیهوده توسط او باعث گمراه شدنش از راه خداوند است به او گفته 

داند و یا اگر هدفش هم فقط گمراهی باشد چنین عبارتی در موردش به  او نمی :شود نمی
داند عاقبتش گمراهیست و یا هدفش چنین چیزي است  رود چون به کسی که می کار نمی

باید گفت او خریدار سخن بیهوده است تا آگاهانه و به عمد از راه خداوند گمراه شود، 
ِن سبیلِ االله بعع ....)ي گرامی دقت کن و بیندیش تا حقیقت  پس اي خواننده ).لمٍ و قصد

ِ ٱ سَبيِلِ  عَن ِ�ُضِلَّ ﴿: ي در آیه» لام«برایت روشن شود حرف  لام عاقبت و یا لام  ﴾...�َّ
» عاقبت«اند که حرف لام در آیه اگر براي  تعلیل است. حافظ ابن کثیر و دیگران ذکر کرده

ارزش مثل آواز و موسیقی را  هر کس سخن بیهوده و بی :شود باشد معناي آن چنین می
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خریدار باشد سرانجامش گمراهی از راه خدا و گمراه نمودن دیگران و به مسخره گرفتن 
بینی و ناسپاسی است هر چند  دین خداوند و غفلت از آیات الهی به حالت خود بزرگ

منظور شود معناي آیه به این » تعلیل«اي نداشته باشد. و اگر لام براي  چنین هدف و برنامه
اي از مردم با خریدن سخن بیهوده و بها  ي خداوند بر آن بوده که عده شکل است. اراده

دادن به آن از راه الهی گمراه شوند. و در هر دو صورت آیه بیانگر سرزنش کسانی است 
وند و مسخره دهند و آنان را از عاقبت دور افتادن از راه خدا که به سخن بیهوده ارزش می

ترساند. و واقعیتی غیر قابل انکار است که هر کس  کردن آن و پشت نمودن به قرآن می
اش گردد دچار سنگدلی و  به آواز و موسیقی دل بسپارد و آنرا نیک شمارد و شیفته

 گمراهی از راه حق خواهد شد مگر کسی که لطف الهی شامل حالش شده و نجات یابد.
هایش مسلمانان را از وسایل گمراهی و  دستورات و برنامه ي شریعت اسلام در همه

از نوشیدن  صفساد نهی نموده وآنان را از نتایج آن کارها آگاه کرده است. چنانکه پیامبر
ن به هیچ نوع کردند تا مسلمانا ي مست کنندگی آنها کم بود نهی می مشروباتی که درجه

يلُهُ حرامٌ مَا أسكَرَ كَثُ�هُ �َ «: مسکري متمایل نشوند هر چه مقدار زیاد آن مستی آور « .»قَلِ

. و در جایی دیگر از خواندن نماز پس از نماز »باشد نوشیدن مقدار کم آن هم حرام است
اند تا مسلمانان شبیه بعضی از مشرکان خورشیدپرست که  صبح و نماز عصر نهی کرده

نین مسایلی در دین اسلام پرداختند نباشند و چ هنگام طلوع و غروب آفتاب به عبادت می
 باشد. ریعت الهی از آنها مطلع میفراوان است و هر کس با کمترین آگاهی از ش

اگر سرزنش آیه فقط شامل کسی است که هدفش از خرید سخن بیهوده گمراهی  -3

اي ندارد چون  در قرآن هیچ فایده» لهو الحديث«خود و دیگران است پس ذکر عبارت 

شود که هدف از آن  موضوع نبوده و شامل هر چیزي میسرزنش فقط مخصوص آن 
گمراهی خود و دیگران است هر چند آن چیز نزد خداونذد عزیز باشد. مثلاً کسی کتاب 
قرآن را براي فریب و گمراهی مردم بخرد هر چند قران نزد خداوند محبوب است اما 
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پسندد  ران است نمیاي که هدفش فریب و گمراه نمودن دیگ ي چنین بنده خداوند معامله
 ی و شناساندن راه خوب خریده شود.خواهد قرآن براي راهنمای چون می

کنند و به گمانشان آیه متوجه چنین  ابن حزم و ابوتراب به این شکل به قضیه نگاه می
باشد و این اشتباهی آشکار و دور افتادن از معناي درست آیه است چون  گروهی می

 سازد. میکلی آن را تباه معناي 
ي گرامی از این سه نکته که ذکر شد اشتباه نظر ابوتراب و ناصواب بودن آن  خواننده

برایت روشن شد. و برایت واضح گردید که آیه دلیلی آشکار بر مذمت ساز و آواز و 
باشد چون باعث گمراهی خود و دیگران و به بازي گرفتن راه الهی و  حرام بودن آن می

 است هر چند خریداران و طالبانش متوجه موضوع نباشند. دور افتادن از قرآن 
و برداشت سلف صالح هم از آیه چنین بوده و پیروي از راه ایشان بهتر است. قبلاً هم 

ي ابو مسعود البدري و اصحاب  ضعف فهم ابوتراب از حدیث آواز کنیزکان و حادثه
در مورد جواز آواز در مراسم عروسی را فهمیدي و توضیح دادیم که احادیث  صپیامبر

باشند و در اصل بر حرام  یاد شده دلیلی بر بطلان نظر ابوتراب و استادش ابن حزم می
بودن آواز دلالت داشته و سند جواز آن نیستند. و ستایش سزاوار خداوندي است که 

 ي نعمتها را کامل نمود.  همه

سخن زیبایی  ﴾دِيثِ �َۡ ٱ وَ لهَۡ  َ�يِ�شَۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿: ي ن القیم در مورد آیهعلامه اب
اکثر  :اند واحدي و دیگران گفته :گوید نماید. ایشان می دارد که صحت نظر ما را تأیید می

اند. ابن عباس در روایت سعید بن جبیر  را آواز دانسته» لهو الحديث«مفسران قرآن مراد از 

سوگند یاد کرده است و عبداالله بن مسعود در روایت ابوالصهباء از ایشان و مجاهد  به آن
ي  اند. ثویر بن ابی فاخته از پدرش و او از ابن عباس درباره و عکرمه چنین نظري داشته

ي مردي  : دربارهکند که فرمود روایت می﴾ دِيثِ �َۡ ٱ وَ لهَۡ  َ�يِ�شَۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿: ي آیه
خرد تا شب و روز برایش آواز بخواند. ابن ابی نجیح از مجاهد روایت  ه کنیزي میاست ک

کرده که منظور آیه خریدن آوازه خوان (غلام یا کنیز) با قیمت فراوان و گوش سپردن به 
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چنین نظري داشته و ابو اسحاق این تفسیر  باشد. مکحول هم اش می آواز و سخنان بیهوده

ي مذکور بیشتر کتابهاي تفسیر  در آیه» لهو الحديث«از عبارت  :را بر گزیده و گفته است

توجهی از ذکر خداوند است. واحدي  اند چون عامل غفلت و بی آواز را برداشت کرده
ي اشخاصی که شنیدن سخن پوچ و  آیه همه :اند دانشمندان علم معانی گفته :گوید می

» شراء«شود و لفظ  دهند شامل می ح میارزش و آواز و نی و تار و ..... را بر قرآن ترجی بی

در قرآن چنانکه در آیه هم ذکر شده به معناي جایگزین و انتخاب است و این معناي 
شاید در این راه مالی  :گوید ي آیه می عبارت در قرآن زیاد به کار رفته است. قتاده درباره

ق باطل را هم صرف نشود و بزرگترین علامت گمراهی فرد اینست که به جاي سخن ح
این آیه با چنین تفسیري دلالت بر تحریم آواز دارد و شنیدن  :گوید بر گزیند. واحدي می

روایت  صآواز کنیزان حرمتش بیشتر است، چون توبیخ شدیدتري در پی دارد. از پیامبر

نِهِ الآنُ  مَن استَمَعَ إلي«  شده که: هر کس به صداي «، »ةيومَ القيام كُ قينهٍ صُبَّ في اذُُ

» لهو الحديث«. و تفسیر »ریزند آواز کنیزي گوش دهد روز قیامت در گوشش سرب مذاب می

 شده است. صبه آواز منسوب به پیامبر
در مسند امام احمد و مسند عبداالله بن زبیر الحمیدي و جامع ترمذي از حدیث ابو 

لقينات ولا لاتبيعوا ا«رضی االله عنه  فرموده: صپیامبر :امامه این نقل قول شده است که
خََ� في تجارهٍ فيهنَّ و

َ
� مِثلِ هذا نُزِلَت هذهٍ و ثَمهُنَ حرامٌ �شتروهُنَّ ولا تعلِّموهنَّ وَلا

ِ ٱ سَبيِلِ  عَن ِ�ُضِلَّ  دِيثِ �َۡ ٱ وَ لهَۡ  َ�يِ�شَۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿: الآيه به خرید و فروش «  ﴾�َّ
ي آنان نیست  آنان نیاموزید و هیچ نفعی در معاملهکنیزان آوازه خوان نپردازید و چیزي (آواز) به 

ي آنها نازل  درباره ﴾...َ�ِي�شَۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿: ي باشد و آیه و بهاء و قیمت آنان حرام می

. روایت مذکور از عبیداالله بن زحر و قاسم که هر دو ثقه هستند هم وارد شده »شده است
دلایل و شواهد دیگري براي صحت دارد که ولی علی بن یزید ضعیف است. اما حدیث 

به آواز کافی بوده و از » لهو الحديث«بعداً ذکر خواهد شد. و تفسیر اصحاب و تابعین از 
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 سعود با سند صحیح روایت شده است.ابن عباس و ابن م

 ﴾...دِيثِ �َۡ ٱ وَ لهَۡ  َ�يِ�شَۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ي  گوید از ابن مسعود درباره ابوالصهباء می
: سوگند به خداوندي که هیچ معبودي جز او نیست مراد آیه آواز سوال کردم فرمود

یح روایت شده که باشد و این گفته را سه بار تکرار نمود. از ابن عمر هم با سند صح می
 منظور آواز است.

ي این علم باید  جوینده :گوید قسمت تفسیر می» كمستدرـال«حاکم نیشابوري در کتاب 

به عنوان شاهدان وحی الهی نزد امام بخاري و امام  صکه تفسیر اصحاب پیامبربداند 
این تفسیر براي ما  :گوید مسلم با سند ثبت شده است. و در قسمت دیگري از کتابش می

ي آن باشد  ) را دارد هر چند اختلافی هم دربارهصحکم حدیث مرفوع (متصل به پیامبر
 صبعد از اصحاب بهتر است، چون یاران پیامبرو قبول آن از نظرات تفسیري نسلهاي 

ترین افراد امت به معناي آیات خداوندي بودند و قرآن آنان را طرف مخاطب خود  آگاه
با گفتار و رفتار خود آن را  صي آنان نازل شده است و پیامبر قرار داده و در جامعه

یت خود بود و در اند. فصاحت زبان عربی هم در آن دوره در نها برایشان تفسیر کرده
شرایطی که تفسیر اصحاب قابل پذیرش باشد نیازي به تفسیر دیگران نیست. میان تفسیر 

هاي شاهان ایران و روم و احوال روزگارشان هم هیچ  به آواز و یا افسانه» لهو الحدیث«
نضر بن الحارث براي منحرف کردن ذهن مردم از  :اند تعارض وجود ندارد چنانکه گفته

پرداخت. و هر دو تفسیر در معناي عبارت  نقالی و داستانسرایی در مکه می قرآن به

آواز و سخنان » لهو الحديث«منظور از  :گنجند. ابن عباس در این مورد گفته است می

اي هم هر  ارزش و عده بیهوده است. اصحاب هم بعضی آواز و گروهی سخن پوچ و بی
تر از  تر و خطرناك که آواز بسیار گمراه کنندهاند. شکی نیست  دو را از آیه استنباط کرده

هاي شاهان است و چون جادو انسان را به زنا کشانده و عامل رشد نفاق و شیطان  داستان
پرستی و کوته فکري است. گوش سپردن به آواز و آلوده شدن به آن خیلی بیشتر از 
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ا امیال درونی و هواي نفس سازد زیر ها انسان را از قرآن دور می شنیندن داستانها و افسانه
 ه آن کشش زیادي دارند.ب

خوانان از  حال که این موضوع روشن شد باید بدانیم که دوستداران آواز کمتر از آوازه
مند نیستند چون به جاي تدبر در قرآن و دل سپردن به آن،  سر زنش کلام الهی بهره

سخنان پوچ را جایگزین کلام اند. آیات قرآن هم هر کس را که  ي بیهودگی شده آلوده
خدا نماید سرزنش کرده و در ردیف گمراهان جاهل قرار داده و آنان را منحرف از راه 

اند زیرا در برابر تلاوت قرآن همچون کسی که در گوشش پنبه گذاشته است  حق دانسته
 گیرند. بشنوند آن را به بازي می توجهی نموده و اگر هم چیزي بی

اي از آنها در  شها در برابر قرآن از اوصاف کافران است و پارهي این واکن مجموعه
شامل بخشی از این سرزنش شود پس  خوانان و دوستدارانشان دیده می حالات آوازه

 شوند. می
بینی مگر اینکه تا  ساز و آوازي را نمی ي  خوان و آلوده واقعیت این است که هیچ آوازه

ز راه خدا فاصله گرفته است و تمایل به حدي دچار گمراهی فکري و عملی شده و ا
شنیدن آواز در او از گوش سپردن به کلام الهی بیشتر است و اگر میان گوش سپردن به 
آواز و قرآن مخیر شود حتماً به سوي آواز گرایش دارد و شنیدن آیات قرآن برایش 

طول دادن  سخت است و همیشه از قرائت قرآن و طولانی بودن آن گله داشته و طرفدار
زنش الهی زیاد نباشد کم هم باشد پس اگر سهمش از سر آواز و بیشتر شدن وقت آن می

 نیست.
و این در شرایطی است که هنوز قلبش کلاً آلوده نشده ولی اگر دلش مرد و معتاد و 

ُ ٱ يرُدِِ  وَمَن...﴿ :ي این بیهوده گشت دیگر نصیحت در او اثر ندارد سر گشته  فلََن ۥنتََهُ فتِۡ  �َّ
ِ ٱ مِنَ  ۥَ�ُ  لكَِ َ�مۡ  ۚ  ًٔ شَۡ�  �َّ وَْ�ٰٓ  ا

ُ
ِينَ ٱ �كَِ أ ُ ٱ يرُدِِ  لمَۡ  �َّ ن �َّ

َ
�ۡ ٱ ِ�  لهَُمۡ  قلُوَُ�هُمۚۡ  ُ�طَهِّرَ  أ  يٞۖ خِزۡ  يَا�ُّ

 .]41: ة[المائد ﴾عَظِيمٞ  عَذَابٌ  خِرَةِ �ٱ ِ�  وَلهَُمۡ 
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توانی اصلاً براي  بخواهد. تو نمی..... اگر خداوند (بر اثر گناهان پی در پی) بلاي کسی را «
خواهد دلهایشان را (از کثافت کفر و شرك) پاك  او کاري بکنی آنان کسانیند که خداوند نمی

 . »ي ایشان در دنیا خواري و رسوائی و در آخرت عذاب بزرگی است گرداند. بهره

 تكَِ بصَِوۡ  هُممِنۡ  تَ تَطَعۡ سۡ ٱ مَنِ  ززِۡ تَفۡ سۡ ٱوَ ﴿ فرماید: و در مورد نکوهش آواز و موسیقی می
جۡ 

َ
 ٱ ِ�  هُمۡ وشََارِ�ۡ  وَرجَِلكَِ  لكَِ ِ�َيۡ  هِمعَليَۡ  لبِۡ وَأ

َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
يۡ ٱ يعَدُِهُمُ  وَمَا هُمۚۡ وعَِدۡ  دِ َ�ٰ وۡ ۡ�  نُ َ�ٰ لشَّ

 .]64[الإسراء:  ﴾٦٤ غُرُورًا إِ�َّ 
از ایشان را ي) خود هر کس  و بترسان و خوار گردان با نداي (دعوت به معصیت و وسوسه«

ي خود را بر سرشان بشوران و بتازان و در اموال آنان و در  که توانستی. و لشکر سواره و پیاده
ي شیطان به مردمان جز نیرنگ  اولاد ایشان شرکت جوي و آنان را وعده بده (و بفریب) و وعده

 .»و گول نیست

ِينَ ٱوَ ﴿ :و ورَ ٱ هَدُونَ �شَۡ  َ�  �َّ ْ  �ذَا لزُّ وا ِ  مَرُّ ْ  وِ للَّغۡ ٱب وا  .]72[الفرقان:  ﴾٧٢ اكرَِامٗ  مَرُّ
دهند و هنگامی که کارهاي یاوه  و (بندگان خداي مهربان) کسانیند که بر باطل گواهی نمی«

 .»گذرند و سخنان پوچی را ببینند و بشنوند بزرگوارانه از آن می

به باطل در این آیات به هر صدایی که انسان را » الزور«و » الصوت«هاي  عبارت

اند و بین تفاسیر ارائه شده  دعوت نماید و آواز و موسیقی و هر نوع کار زشتی تفسیر شده
هیچ منافاتی وجود ندارد چون دلالت آیات بر این معانی عمومیت دارد. و شکی نیست 

ترین صداي شیطان هستند و  ترین دروغ و باطل و کثیف که آواز و موسیقی زشت
ي  سنگدلی و دور شدن از یاد خداوند و تلاوت قرآن و همهسرانجامشان براي انسان 

تواند انسان را از شر و فساد آنها  عبادات و راز و نیازهاي خدایی است و فقط خداوند می
 جات دهد.ن

احادیث زیادي در مورد زشتی و پلیدي آواز و موسیقی ذکر شده است و معتبرترین 
از صدقه بن خالد از عبدالرحمن بن یزید بن هشام بن عمار  :آنها از امام بخاري است که

جابر از عطیه بن قیس الکلابی از عبدالرحمن بن غَنَم الاشعري از ابوعامر یا از ابومالک 
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تي أقوامٌ ليكوَ�نَّ مِن أمَّ « :فرمود شنیدم می صنماید که از پیامبر الاشعري روایت می
ي  اي از امت من زنا (یا خز) و پارچه عده« .»معازفِـال�سَتَحِلُّون الحِرَ والحر�رَ والخمََر و

 .»شمارند ابریشم و شراب و موسیقی را حلال می
حدیث در مورد نکوهش موسیقی و حلال شمردن آن صریح بوده و حتی آنرا در 

ي ابریشم (براي مرد) ذکر کرده است. و این دلیلی آشکار  ردیف زنا و شراب و پارچه
 باشد.  موسیقی مثل چنگ و تار و عود و طبل و ... میي حرمت به کارگیري وسایل  درباره

در حدیث به معناي وسایل موسیقی » معازف«ي  اهل لغت اتفاق نظر دارند که واژه
است و دلیل تحریم هم نتایج خطرناك آن همچون بیماري روحی و سنگدلی و دور 

بیشتر خواهد  افتادن از نماز و قرآن است و در صورت همراهی آن با آواز گناه و فسادش
دان هم در این رابطه هاي آن توضیح داده شد و بعداً نظر دانشمن بود که قسمتی از حکمت

 شود. ذکر می
حاء و راء خوانده شود یعنی شرمگاه و مراد زناست  -ي (حر) در صورتیکه با  اما واژه

لماي باشد. ع ي حریر می (خز) به معناي نوعی پارچه -خاء وزاء  -و در صورت دیگر با 
اند ولی ابن  اسلامی این حدیث را پذیرفته و در مورد تحریم موسیقی به آن استناد کرده

اند که حدیث منقطع است چون امام بخاري  حزم و شاگردش ابوتراب به تبع استاد گفته
در روایت آن ذکري از شنیدن از استادش (هشام بن عمار) نکرده و به حالت تعلیق 

اند  زم در این باره هم اشتباه کرده و علماء بر او اشکال گرفتهروایت نموده است. ابن ح
زیرا وصل کردن حدیث از جانب امام بخاري به هشام نشان از قطعی بودن روایت دارد و 

چنین روشی را از بخاري پذیرفته و  نزد وي صحیح محسوب شده است و اهل حدیث هم
شاید امام بخاري هم به دلایلی چون اند  آن را در ردیف احادیث معلَّق صحیح ذکر نموده

ي اساتید معتبر  ي غیر درسی و حالت گفت و شنود و یا با واسطه کسب اجازه یا جلسه
ها را حذف کرده باشند. و  دیگر و .... حدیث را شنیده و براي اختصار، اسم دیگر واسطه

) هم در صورت منقطع بودن سند روایت میان امام بخاري و استادش (هشام بن عمار
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حدیث مشکلی ندارد چون راویان دیگر حدیث، با اتصال صحیح سند به بیان آن 
 باشد. اگردش وارد نمیاند و در اینجا اشکال ابن حزم و ش پرداخته

ي گرامی حال به نقل گفتار علماء در اینباره پرداخته و اشتباه ابن حزم در  خواننده
بعد از » فتح الباري«ن حجر در کتاب سازیم. حافظ اب ضعیف دانستن حدیث را بر ملا می

روایت حدیث و بیان نظر زرکشی و بررسی دلایل ضعیف شمردن آن توسط ابن حزم 
» علوم الحدیث«ادعاي ابن حزم در مورد حدیث توسط ابن صلاح در کتاب  :گوید می

احادیثی که در صحیح بخاري به شکل منقطع از نظر  :گوید پاسخ داده شده آنجا که می
توان آنها را به این دلیل ضعیف  اند حکم حدیث منقطع را ندارند و نمی کر شدهسند ذ

ي مردود بودن حدیث ابو عامر و  خواند و رأي حافظ ابو محمد بن حزم ظاهري درباره

مّتي«: که صاز پیامبرابو مالک اشعري 
ُ
نَ في أ الخمََر أقوامُ �سَتَحِلَّون الحر�رَ وَ  ليكو�َّ

ابن هشام بن  :معتبر نیست و گمان ابن حزم به اینکه بخاري در سند گفته »معازِفَ ـال
عمار گفت (و نگفته از او شنیدم) پس بین بخاري و هشام سند حدیث منقطع است و 

باشد و در اصل  توان در تحریم موسیقی به آن استناد کرد از چند جهت نادرست می نمی
 حدیث صحیح بوده و سندش متصل است.

ري گاهی حدیثی را به این شکل آورده و سپس در جایی دیگر از کتابش با امام بخا
وان آنرا ت اتصال سند حدیث را روایت نموده است و دلیلش هم متفاوت بوده و نمی

 موجب انقطاع سند دانست.
ي احادیث  حافظان حدیث، همه :گوید حافظ ابن حجر بعد از بیان کلام ابن صلاح می

عبارت جزم و یقین آمده هر چند راوي از اساتید او هم نباشد در  معلَّق بخاري را که با
صورتیکه از جانب سایر حافظان حدیث سند آنها وصل شده باشند پذیرفته و اشکالی در 

نوشتم. » تغليق التعليق«اند. من نیز به همین دلیل از اول کار تحقیق کتابی به نام  آن ندیده

ت علوم الحدیث بیان نموده که حدیث هشام و سپس استاد در شرح صحیح ترمذي قسم
با اتصال سند روایت شده، و حسن بن سفیان از » مستخرج اسماعیلی«بن عمار در کتاب 
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محمد  :گوید می» مسند الشامیین«هشام بن عمار آنرا روایت نموده است. طبرانی هم در 
بو داود هم در بن یزید بن عبدالصمد از هشام بن عمار این حدیث را روایت کرده است ا

عبدالوهاب بن نجده از بشر بن بکر از عبدالرحمن بن یزیدبن  :ذکر نموده» السنن«کتاب 
 کند. ابر آنرا روایت میج

 گوید: بعد از ذکر این حدیث می» الإغاثه« کتاب علامه ابن القیم در

با استناد به آن و با تعلیق حاکی از یقین و جزم این » صحیح«امام بخاري در کتاب 
باب کسی که شراب را حلال دانسته و آنرا با نام «حدیث را روایت نموده و تحت عنوان 

هشام بن عمار از صدقه بن خالد از عبدالرحمن بن یزید بن :گفته است» خواند دیگري می
جابر از عطیه بن قیس الکلابی از عبدالرحمن بن غنم الاشعري از ابوعامر یا ابو مالک 

نن من امتي اقوام ليكو« شنیده که: ص.. و او از پیامبراشعري با ذکر سوگند ..
لي�لن اقوام إلي جنب عَلَمٍ يروح عليهم معازف، وـالالخمر والحر�ر و�ستحلون الحر و

، و�ضع العلم نا غداً، فيبيتهم االله تعالى: إرجِْعْ إليارحهٍ لهم، يأتيهم لحاجه فيقولوا�س
اي از امت من زنا (یاخز) و ابریشم  دسته«، »يومِ القيامهِ  و�مسخ آخر�ن قردهً وخناز�رَ إلى

شمارند و گروهی در زیر پرچمی در چراگاهشان به میگساري  و شراب و موسیقی را حلال می
برو و  :گویند نماید به او می پردازند که فردي نزدشان آمده و از آنان درخواست (کمکی) می می

اند و پرچم افتاده و دیگران هم تا روز قیامت به شکل میمون خواب فردا برگرد. خداوند آنان را می

 .»آیند و خوك در می
و کسی جز ابن حزم بر این حدیث اشکال وارد نکرده و او هم به خاطر برتري طلبی 

ي مباح بودن موسیقی دست به چنین کاري زده است و به گمان  نظر باطلش درباره
 باشد. نکرده پس حدیث منقطع می صلخودش چون بخاري سند آنرا به استادش و

 ابن حزم از چند جهت مردود است: توهم
امام بخاري با هشام بن عمار ملاقات داشته و از او حدیث شنیده است پس اگر  -1

 کند.  هشام گفت یعنی از او نقل قول می :بگوید
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کرد و ثابت شده که  اگر ایشان از هشام نشنیده بود به حالت یقین نقل قول نمی -2
با هم در ارتباط بوده و احادیث زیاد دیگري هم از او نقل کرده است و تهمت آنها 

 چسبد. تدلیس به بخاري نمی
آورده و اگر به صحت آن اطمینان » صحیح«امام بخاري حدیث را در کتاب  -3

 کرد. نداشت چنین کاري نمی
هایی که بیانگر ضعف در  ي جزم ذکر نموده و از واژه ایشان حدیث را به صیغه -4

) یا (یذکر عنه) و .... استفاده نکرده بلکه ص(یروي عن رسول االله :ایت هستند چونرو
 اند. را که نشانگر جزم و یقین است به کار برده صعبارت قال رسول االله

ي این موارد اعتنا نکنیم باز حدیث صحیح بوده و نزد سایر علماي  اگر ما به همه -5

عبد الوهاب بن  :گوید می» اللباس«تاب حدیث سندش متصل است. چنانکه ابو داود در ک

کند  النجده از بشر بن بکر از عبد الرحمن بن یزید بن جابر از عطیه بن قیس روایت می
ابو عامر و ابو مالک از ..... و حدیث را  :گفت شنیدم عبدالرحمن بن غنم أشعري می :که

کر سند و بدون خود حدیث را با ذ» صحیح«کند. ابوبکر الاسماعیلی در کتاب  نقل می
به آلات موسیقی بین » معازف«تردید در آن و از ابو عامر نقل کرده است. و در معناي 

بود جایی براي  ي از آنها حلال می علماي لغت هیچ اختلافی وجود ندارد. و اگر استفاده
داشت. حال آنکه آن را در ردیف حلال شمردن  نکوهش حلال شمردنش وجود نمی

خز) بیان نموده است. باید توجه داشت اصحاب دو نوع خز را در نظر شراب و زنا (و یا 
اند نوعی از آن ابریشم بوده و پوشیدنش (براي مردان) حرام است و نوع دیگر آن  داشته

 باشد اشکالی ندارد، متن روایت هم به دو شکل وارد شده است. که از پشم می

ید از معاویه بن صالح از حاتم بن عبداالله بن سع :گوید می» السنن«ابن ماجه در کتاب 

کند  حریث از ابن ابی مریم از عبدالرحمن بن غنم الاشعري از ابومالک اشعري روایت می

تي الخمَرَ �سَُمُّ « :فرمود صکه؛ پیامبر ها بِغَ� إسمِهَا، يَعزفُ علىلَيشِر�َنَّ ناسُ مِن أمَّ
 ونَ

 .»خناز�رَ رضَ وَ�عَلُ مِنهم قِردهً وبِهم الأالمُغَنِّياتِ َ�سِفُ االله معازفِ وَ ـرؤوسهم بِال
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دهند.  نوشند و به ساز و آواز گوش می گروهی از امت من شراب (خمر) را با اسم دیگري می«
 .»نماید خداوند آنان را در زمین فرو برده و به میمون و خوك تبدیل می

تهدید به  دانند سند این حدیث صحیح بوده و در آن کسانی که موسیقی را حلال می
اند. و اگر سرانجام ارتکاب  فرو رفتن در زمین و تبدیل شدن به میمون و خوك شده

ي اینها با هم چنین عذابی باشد پس انجام هر یک از آنها نیز انسان را سزاوار قسمتی  همه
 کند. از آن تهدیدها و نکوهشها می

 بن عمرو و در همین باب از سهل بن سعد الساعدي و عمران بن حصین و عبداالله
طالب و أنس بن  عبداالله بن عباس و ابوهریره و ابو امامه الباهلی و عائشه و علی بن ابی

 ي بن ربیعه روایتهایی وجود دارد.مالک و عبدالرحمن بن سابط و الغاز
و ما براي روشنی چشم اهل قرآن و بستن دهان طرفداران آوازِ شیطان این دلایل و 

نمودیم ولی به  کشید بحث را بیشتر دنبال می ر سخن به درازا نمیاسناد را ذکر کردیم و اگ

إغاثه اللهفان من مصائد «علت رعایت اختصار حقیقت جویان عزیز را به خواندن کتاب 

کنیم چون در آن کتاب هر آنچه لازم باشد آورده شده و چشم و دلِ  دعوت می» الشيطان

محکم حرمت آواز و موسیقی را ثابت بخشد و با دلایل  طالبان حقیقت را روشنایی می
دارد که همه نشانگر آن  نماید و آیات و احادیث بیشتري را در این موضوع بیان می می

 است که ساز و آواز سبب ناخشنودي خداوند و گرفتار شدن به گمراهی و عذاب هستند. 
و توفیق خواهیم که ما و مسلمانان را از گزند این مصیبت سلامت بدارد  از خداوند می

دوري از گمراهی را به ما عنایت فرماید. علماي اسلامی از اصحاب و تابعین در مورد 
اند که بعضی از آنها بیان شد و براي تکمیل  آواز و آلات نوازندگی بسیار صحبت کرده

 کنیم. اي دیگر از آنها اشاره می موضوع به پاره
آواز نفاق را در  :اند که روایت کرده علی بن الجعد و دیگران از عبداالله بن مسعود

هم منسوب  صکارد همچنانکه آب سبب رویش گیاهان است. این سخن به پیامبر دل می
 حت سندش به ابن مسعود بیشتر است.شده ولی ص
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چرا از میان گناهان  :گوید بعد از ذکر این سخن می» الإغاثه«علامه ابن القیم در کتاب 

به  ست؟ باید توجه داشت این از فهم عمیق اصحابآواز سبب رویش نفاق در دل ا
باشد زیرا آنان  هاي آن و شناخت روش صحیح مداواي آن می حالات قلب و آسیب

هاي دل را با بدترین روش درمان  خواستند بیماري طبیبان دل بودند. اما مخالفانشان می
 کنند. تفاده میري از سم کشنده اساند مثلاً براي درمان بیما کنند و چنین هم کرده

هاي فراوانی که در نسل  و به همین دلیل بیماران زیاد و پزشکان کم شده و بیماري
شد پیدا شده و افراد هم به جاي استفاده از درمان شرعی به سوي  اول اسلام مشاهده نمی

اند و در نتیجه بلا شدت گرفت و اوضاع  ي بیماري گرایش نموده مواد تقویت کننده
ها را فرا گرفت تا جایی که خیابانها و بازارها پر از بیمار است  ي خانه همه تر شد و وخیم
 پردازد. نادانی به طبابت مردم میو هر 

بدان! آواز أثرات خاصی دارد و قلب را به رنگ نفاق در آورده و همچون آب در 
ه دهد. و از دیگر أثراتش این است ک رویش گیاهان عمل کرده و بذر نفاق را پرورش می

دارد و هیچگاه آواز و  دل را دچار انحراف نموده و انسان را از فهم و عمل به قرآن باز می
گزینند. چون با هم در تضاد هستند. قرآن انسان را از  قرآن در یک قلب با هم مسکن نمی

دهد و از امیال گناه آلود و وسایل گمراهی  پیروي نفس باز داشته و به پاکدامنی دستور می
 هاي شیطان پیروي نکنید. که از گامدهد  دارد و هشدار می میبر حذر 

کند و نفس انسانها را به شهوت رانی و گمراهی دعوت کرده  اما آواز برعکس عمل می
ي آنها را به زشتیها  سازد و همه و امیال پنهان و ساکن درونی را براي انجام گناه بیدار می

 گرداند. اده و طالب زیبارویان میسوق د
ها همچون دو  اند و در تشویق نفس به زشتی آواز و شراب از یک دایه شیر نوشیده

تازند. آواز همزاد و برادر و دوست و یار و یاور شراب بوده و شیطان   اسب هم نفس می
 کمی بسته که هرگز قابل فسخ نیست.میان آنها پیمان همکاري چنان مح
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و عامل تباه شدن عقل است و همچنین آواز جاسوس حریم دل و دزد انسانیت 
چنانکه در مخفیگاههاي قلب نفوذ کرده و بر اسرار آن چیره شده و با تحریک عالم خیال 

فکري و ابلهی به میدان  هر آنچه بخواهد از هوي و هوس و پوچی و سبک سري و کوته
 آورد. می

ي قرآن با  شود انسانی با وقار و دانا و لبریز از ایمان و اسلام و شیفته گاه دیده می
آبرویی شده و انسانیت و شخصیت  خردي و بی شنیدن آواز و مبتلا شدن به آن دچار بی

شود. در آن  خود را از دست داده و اخلاقش افول نموده و شیطان از دیدنش مسرور می
و آواز)  : خدایا من و قرآنِ دشمنت (سازگوید به خداوند شکایت برده و می لحظه ایمانش

 را در یک سینه جمع مکن.
شود و هر سرّي که داشت  دانست برایش زیبا می از این پس هر آنچه قبلاً زشت می

نماید و از حالت آرامش و احترام توأم با وقار دور شده و به پر حرفی و  آشکار می
کند و با بشکن بشکن و کف زدن و سر چرخاندن و شانه جنباندن  دروغگویی عادت می

وار به اطراف پریدن و چون خر آسیاب  پا به زمین کوبیدن و دست تکان دادن و مگسو 
به دور خود چرخیدن و مانند زنان کف زدن و بسان گاو صدا در آوردن را در پیش 

 زند. و گاه چون دیوانگان جیغ می کشد گیرد. گاه آه غم می می
 ص نکته سنجی چه زیبا سروده است:شخ

رُ ليلهً وَ -١٩ عنَاأتَذكَ  قَد اجتَمَ
  

باح؟ ماعِ إلى الصَّ لى طيب السَّ  عَ
 

ينَنَا كأسُ الأغاني-٢٠ ارت بَ دَ  وَ
  

ير راحٍ  رت النفوسُ بِغَ  فَأسكَ
 

 فلم ترفيهم إلا نشاوي-٢١
  

 سروراً والسرورُ هناك صاحي
 

 إذا نادَي أخو اللَّذاتِ فيه-٢٢
  

ماحِ  لي السَّ ي عَ  أجاب اللَّهوُ حَّ
 

لمَ نَملِك-٢٣  سوي الـمهجاتِ شيئاً  وَ
  

 أرقناها لألحاظ الـملاح
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گوش سپردن به آواز و موسیقی در مردمان اثرات متفاوت دارد  :صاحبدلی گفته است
اي باعث دشمنی با دین خدا و یا سبب  چنانکه در افرادي سبب نفاق و در عده

 شود. بندوباري می گناهان و یا بیدروغگویی و یا آلودگی به 
دهد و آلوده شدن  شق ظاهري را پرورش داده و فساد اخلاق را زیبا جلوه میو اکثراً ع

شود  میلی به شنیدن آیات الهی می زداید و به مرور سبب بی به آن فهم قرآن را از دل می
 فاق نباشد هیچ نفاقی وجود ندارد.پس اگر این ن
و هرگز با قرآن  -چنانکه توضیح خواهیم داد  -آواز قرآن شیطان است  :راز مسأله

ي نفاق است چون ظاهر و باطن شخص  شوند و سرچشمه خداوند در قلبی جمع نمی
یا حریم شکنی  :خوان از دو حال خارج نیست باشد و وضعیت آوازه مبتلا به آن یکی نمی

باشد که در این صورت منافق  ي به گناهان است و یا اهل عبادت هم می کرده و آلوده
رغبت به خداوند و جهان آخرت پیداست و در درونش امیال در است زیرا از ظاهرش 

پسندند. قلبش از  آنرا نمی صجوشش بوده و عاشق ساز و آوازي است که خدا و پیامبر
پسندند  ي دیگر که آنان نمی دوست دارند آباد و از ناحیه صجانب آنچه خدا و پیامبر

 ت.است و این هم جز نفاق خالص نیسآب و علف  پهن دشتی بی
گوییم ایمان یعنی تأیید با زبان و کردار و یا گفتن حق و انجام عبادت و این هم  ما می

آید. نفاق هم یعنی گفتن باطل و سرکشی و نافرمانی  با ذکر خدا و تلاوت قرآن بدست می
 خوانی است. خدا که حاصل آوازه

 : توان به این موارد اشاره کرد می هاي نفاق از نشانه
هنگام اداي نماز تنبلی کردن و با آن سرناسازگاري داشتن و  :خدا بودن کمتر به یاد -

 این اوصاف را نتوان در او یافت. ي آواز باشد و کمتر کسی است که دیوانه
ي شعرها دروغتر است زیرا  ي نفاق بر دروغ گذاشته شده و آواز هم از همه پایه -

را زشت نمایانده و از آن بر حذر  کند و خوبی زشتی را زیبا جلوه داده و به آن امر می
 دارد و این همان نفاق است. می
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 گذارد ي چنین کارهایی را می نفاق یعنی مکر و نیرنگ و فریب و آواز پایه -
کند کند که در حال اصلاح  دهد ولی خودش گمان می منافق فساد را ترویج می -

کند در حال درست  میاست عاشقِ آواز هم قلب و روان خود را تخریب ساخته و گمان 
خوان دلها را به شهوت پرستی و منافق به شک و شبهه در دین فرا  کردن آنهاست و آوازه

 خواند. می
ي قلب و عامل خشم خداوند  آواز آلوده کننده :گوید ضحاك (از علماي تابعین) می

اولین چیزي که باید از تو  :اي به معلم فرزندانش نوشت است. عمر بن عبدالعزیز در نامه
آلوده شدن به خشم  بیاموزند تنفر از موسیقی است زیرا از شیطان مایه گرفته و عاقبت آن

 پروردگار است.
ام که نواي تار و چنگ و گوش سپردن به  من از اشخاص معتبر و آگاه به دین شنیده

کنند پس آواز  میکارد همچنانکه گیاهان به سبب آب رشد  آواز بذر نفاق را در دل می
آید. و حاصل  عامل فساد قلب است و اگر قلب فاسد شد نفاق در آن به جوشش می

کلام، هر گاه انسان با شعور در احوال اهل آواز و اهل قرآن بیندیشد برایش روشن 
چه ماهرانه به موضوع پرداخته و تا چه حدي به  صشود که اصحاب پیامبر می

 اند. آشنایی داشتهو درمان آنها  بیماریهاي قلبی

 -آورده است که امام ابوبکر الطرطوشی » ةالإغاث«ابن القیم در قسمتی دیگر از کتابش 

ي کتابی که در تحریم گوش دادن به موسیقی نگاشته  در مقدمه  - از فقهاي مالکی
ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است و سرانجام (نیک) براي پرهیزکاران و  :گوید می

خواهیم که حقّ را به ما بنمایاند تا از  مگر با ستمگران نیست. از خداوند میهیچ دشمنی 
 کار نماید تا از آن دوري گزینیم.آن پیروي نمائیم و باطل را آش

نمود  شد آنرا مخفی کرده و سپس توبه می در نسلهاي قبل اگر کسی به گناهی مبتلا می
نی گسترش یافت و دانش دینی از گشت اما به مرور که نادا و به سوي خداوند باز می

کردند ولی حال که دین گریزي شایع شده  میان مردم رخت بر بست افراد آشکارا گناه می
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 -خداوند ما و آنان را توفیق هدایت دهد  -اي از برادران مسلمان  با خبر شدیم که عده
به  توسط شیطان منحرف شده و عقلهایشان به دام آواز و خوشگذرانی و گوش سپردن

کنند این اعمال جزو دین بوده و از راه  بشکن بشکن و تق تق کردن افتاده است و فکر می
 فرماید: نمایند. چنانکه قرآن می اند و با فقهاء و علماي دین مخالفت می مؤمنان دور افتاده

َ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  لرَّسُولَ ٱ �شَُاققِِ  وَمَن﴿ ۡ ٱ َ�ُ  تبََ�َّ ۡ ٱ سَبيِلِ  َ�ۡ�َ  وََ�تَّبعِۡ  هُدَىٰ ل ِ  مِنِ�َ مُؤۡ ل ٰ  مَا ۦنوَُّ�ِ  توََ�َّ
ٓ  جَهَنَّمَۖ  ۦلهِِ وَنصُۡ    .]115[النساء:  ﴾١١٥ مَصًِ�ا ءَتۡ وسََا
دشمنانگی کند بعد از آنکه هدایت روشن شده است و (راهی) جز  صکسی که با پیغمبر«

گردانیم و به  راه مؤمنان در پیش گیرد، او را به همان جهتی که دوستش داشته است رهنمود می

 .»سوزانیم و دوزخ چه بد جایگاهی است گردانیم و با آن می دوزخش داخل می
ي اهل  ت به بیان حقّ و کشف شبههپس بر آن شدم که با استفاده از دلایل قرآن و سنّ

هاي دور و نزدیک  کنم که در سرزمین باطل بپردازم و از ابتدا گفتار علمایی را بیان می
و کارشان  صاحب نظر و فتوي هستند تا این گروه بدانند با علماي اسلام مخالفت کرده

 نوعی بدعت در دین است.
هر کس  :فرمود آن نهی کرده و میامام مالک از آواز و گوش دادن به  :گوید سپس می

تواند به علتّ عیب آنرا به صاحبش  کنیزي بخرد و بعد متوجه شود او آواز خوان است می
 :ي جواز آواز (در عروسی) نزد اهل مدینه سوال شد پاسخ داد پس دهد. از ایشان درباره

 پردازند. اسق به چنین کارهایی مینزد ما آدمهاي ف
شمرد..... و مذهب اهل کوفه از  ا مکروه دانسته و از گناهان میامام ابوحنیفه آواز ر

کلّاً به  جمله حماد و ابراهیم و شعبی و .... بدون اختلاف بر این رأي بودند. اهل بصره هم
 اند. منع آن فتوي داده

مراد او (الطرطوشی) از گروهی که آواز را دوست داشته و آنرا از دین شمرده و به 
باشد که بدعت شنیدن  جویند جماعتی ازاهل تصوف می خداوند تقربّ میي آن به  وسیله

کنند که با آن به وجد آمده و براي عبادت و  ریزي کردند و گمان می و خواندن آواز را پایه
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شوند. اما علماي هم عصرشان بر آنان شوریده و از هر  تر می نزدیک شدن به خدا با نشاط
د و اجماع عالمان حقیقی بر آنست که این عمل بدعتی طرف به رد گفتارشان پرداختن

 نظر و بطلان مذهب این افراد بود.زشت است. هدف طرطوشی هم از تألیف کتابش رد 
 .ن آواز و موسیقی دو گروه هستندپس از این به بعد روشن شد که شیفتگا

شمارند و اینان بدترین و گناهکارترین افراد  گروهی که آن را دین و عبادت می -1
اند که خداوند به آن راضی نیست و آواز و  هستند چون بدعتی در دین الهی وارد کرده

به خواهند  ي آن می موسیقی را که عامل گناه و نافرمانیست دین دانسته و به وسیله
 پروردگار جهانیان نزدیک شوند.

خواهند و  گروه دیگر که آواز و موسیقی را براي وقت گذرانی و لذت جویی می -2
خواهند آرامش و راحتی یابند  بعد از خستگی از کار زیاد و طاقت فرسا با شنیدن آن می

تر  اینان هم اشتباه کرده و درمعرض خطر گمراهی هستند ولی گناهشان از گروه قبلی کم
دانند بلکه فقط براي خوشی و لذت طالب آن  دت نمیاست چون آنرا دین نشمرده و عبا

هستند. علماي اسلامی هر دو گروه را فاسق دانسته و در هر دو صورت قایل به تحریم 
 باشند.  آواز و موسیقی می

مذهب امام ابوحنیفه در این مورد بسیار  :گوید ابن القّیم بعد از نقل سخن طرطوشی می
و شاگردانش تصریح به حرام بودن موسیقی از هر تند و نظرش شدیدترین سخنان است 

اند و استفاده از آنها را گناه  چنگ و دف و حتّی کوبیدن طبل با تکّه چوب کرده :نوع آن
شنیدن  :اند دانند و از این هم فراتر رفته و گفته دانسته و موجب فسق و رد شهادت فرد می

باشد و براي اثبات این نظر به حدیثی  (آواز و موسیقی) فسق، و لذتّ بردن از آن کفر می
گویند اگر در گذر  باشد و حتیّ می صحیح نمی صاند که وصل آن به پیامبر استناد کرده

د باید تلاش کند به آن گوش راه و یا همسایگی فردي آواز خوانده و موسیقی نواخته شو
 ندهد.
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ن بدونِ اجازه وارد توا اي شنیده شد می اگر صداي موسیقی از خانه :گوید ابویوسف می
کار بازداشت چون نهی از منکر فرض است و اگر وارد شدن  نآن خانه شد و آنها را از آ

اند  نند. و همچنین گفتهما ي فرض باز می به چنین جاهایی اجازه بخواهد مردم از إقامه
 (احناف):

ود و اگر چنین صدایی شنیده شود امام مسلمین باید پیش قدم شده و به خانه وارد ش
آنها را باز دارد و اگر اصرار ورزیدند آنها را زندانی نماید و در صورت ممانعت از 

 ودش به آنجا، آنها را شلاق بزند.ور

ي باطل دارد  آواز مکروه بوده و شبهه :گفته است» أدب القضاء«امام شافعی در کتاب 

 شود.  و هر کس به آن مبتلا باشد سفیه شده و شهادتش رد می
ن صاحب نام و آگاه به مذهبش هم آنرا حرام دانسته و حکمِ حلال دانستن آن شاگردا

 اند.  از جانب قاضی ابوالطیب و شیخ ابواسحاق و ابن الصباغ را نپذیرفته
عقد اجاره بر منفعت حرام همچون آواز  :گوید می» التنبیه«شیخ ابواسحاق در کتاب 

شد و در این رابطه اختلاف نظري وجود با خوان و نیَ نواختن و حمل شراب صحیح نمی
 هم گفته است: » المهذَّب«ندارد. در 

اجاره بر منفعتهاي حرام چون آواز خوانی جایز نیست زیرا حرام بوده و گرفتن کرایه 
 از آنها حکم مردار و خون را دارد. 

 : سخن شیخ حاوي نکات زیر است
 منفعت بردن از آواز حرام است. -1
 باشد. قبال آواز باطل میخواست کرایه در در -2

ي  خوردن چنین مالی ازنوع خوردن مال مردم به باطل بوده و حکم معامله -3
 گوشت مردار و خون را دارد.

خوان ببخشد و این کار حرام است زیرا  انسان حقّ ندارد مالش را به آوازه -4
 پرداختن در برابر فعلی حرام بوده و این بخشش مثل پرداخت قیمت مردار و خون است. 
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ترین وسایل موسیقی بوده پس  نیَ زدن حرام است. در صورتیکه نیَ کم زیان -5
ست. پس هر کس اندك دانشی داشته حکم تار و عود و کمانچه و چنگ یقیناً شدیدتر ا

اش گفت  توان درباره باشد نباید به حرام بودن آنها تردید نماید و کمترین چیزي که می
ي ابوزکریا النووي در کتاب  نوشان است و این گفته این است که شعار عاشقان و باده

 باشد. می» روضه«

و باعث سرخوشی آنان  نوشان بوده اگر با بعضی از وسایل نوازندگی که شعار باده
است همچون سه تار و عود و سنج و سایر وسایل موسیقی آواز خوانده شود استفاده و 

 گوش دادن به این وسایل حرام است.
داند و غزالی جواز را اما  درمورد نیَ دو نظر ذکر شده که بغوَي تحریم را صحیح می

ي حرام بودن نیَ  بارهی را دررأي صحیح همان تحریم است. ابوالقاسم الدولعی هم کتاب
 نوشته است.

ابوعمرو بن الصلاح ادعاي اجماع را بر تحریم شنیدن دف و نیَ و آواز (با هم) کرده 
 گوید: یش میاست و در فتواها

ي مباح و حلال بودن گوش سپردن به دف و نیَ و آواز باید توجه داشت اگر  درباره
اسلامی حرام خواهند بود. سایر علماي اسلام  آنها با هم جمع شوند نزد امامان مذاهب

دانند.  هم که قولشان در اجماع پذیرفته شده این رأي را دارند و شنیدن آنرا مباح نمی
ي مباح بودن نیَ و دف ذکر شده منظور استعمال  آنچه از علماي مذهب شافعی درباره

ته باشد شاید گمان باشد. و کسی که خوب دقت نکرده و آگاهی نداش جدا جداي آنها می
ي این مسئله اختلاف وجود دارد در صورتیکه  نماید که میان علماي مذهب شافعی درباره

اند و تازه هر اختلافی  این توهمی بیش نیست و دلایل شرعی و عقلی بر آن صحه گذاشته
 اي قرار گیرد طوریکه میان اختلاف نظر علما گشته و ي عده تواند مورد استفاده هم نمی

ترین آنها را با هم تلفیق نمود. چون سرانجام آن زندیق شدن و یا نزدیک بودن به  ساده
گویند شنیدن آواز و موسیقی (دف و نیَ) باعث نزدیک  فکر آنان است. پس کسانی که می
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و شامل این آیه شدن به خداوند و عبادت است و خلاف اجماع امت اسلامی عمل کرده 
 شوند: می

َ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  لرَّسُولَ ٱ قِ �شَُاقِ  وَمَن﴿ ۡ ٱ َ�ُ  تبََ�َّ ۡ ٱ سَبيِلِ  َ�ۡ�َ  وََ�تَّبعِۡ  هُدَىٰ ل ِ  منِِ�َ مُؤۡ ل  مَا ۦنوَُّ�ِ
 ٰ ٓ  جَهَنَّمَۖ  ۦلهِِ وَنصُۡ  توََ�َّ ي رد نظر این دو  و سپس درباره. ]115[النساء:  ﴾١١٥ مَصًِ�ا ءَتۡ وسََا

خواهند  دانند و می گروه که بلاي مسلمانان شده و هر آنچه خداوند حرام کرده حلال می
 نزدیک شوند. بسیار سخن گفته است.با کارهایی که سبب دور شدن از خداست به او 

اند و به طور  ي مذهبش سخت بر این مردمان تاخته امام شافعی و علماي برجسته
بغداد را ترك کردم در حالیکه زنا دقه در آنجا چیزي به  :اتر از شافعی نقل شده کهمتو

دارند و اگر نظر  ي آن مردم را از قرآن باز می اند و به وسیله را درست کرده» تغبیر«اسم 
چنین باشد که شعریست حاوي نکات زاهدانه و عزلت گزینی از » تغبیر«ي  ه ایشان دربار

کوبند و  اي چرمی یا بالشی می واندن آن حاضران با چوبکی به پارچهدنیا و در جریان خ
گوید که زاهدان نادان  ي دریاي مفاسد و حرام چه می کنند پس درباره با آن همخوانی می

 اند. ر مقابل دین خدا علمَ کردهو عالمان دیوانه آنرا د
اهد نادان بپرهیزید چون ي دانشمند آلوده به گناه و ز از فتنه :سفیان بن عیینه گفته است

کنند و هر کس در مفاسد امت اسلام دقتّ نماید اثر این دو  هر دو دیوانه وار عمل می
گوید از پدرم  عبداالله پسر امام می :دیوانه را در آن خواهد دید اما مذهب امام احمد

کارد.  می دانم چون بذر نفاق را در دل آنرا ناپسند می :ي آواز سئوال کردم، فرمود درباره
پردازند. عبداالله  ي امام مالک را تکرار نمود که فاسقان قوم ما به این کار می سپس گفته

اگر فردي بخواهد فقط به  :کرد از پدرم شنیدم که از یحیی القطان روایت می :گوید می
دانند و  ي اهل کوفه که نبیذ (نوعی شراب) را حلال می رخصتها عمل نماید مثلاً به گفته

مدینه که شنیدن آواز و موسیقی در عروسی را مجاز دانسته و اهل مکه که به جواز اهل 
 د. امام احمد هم بر این رأي بود.شو ازدواج موقتّ قایل هستند یقیناً فاسق می
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اگر دنبال رخصت و اشتباه علماء بگردي و به آن عمل  :سلیمان التیمی گفته است
و فتوي داده بود که اگر وسایل موسیقی چون  شوند. ي بدیها در تو جمع می نمایی همه

سه تار و چنگ و ... آشکارا دیده شوند در صورت توان باید آنها را شکست و در حالت 
 پوشیده بودن آنها، از او دو قول نقل شده است . 

خواهند او را  خوانی که به ارث به یتیمان رسیده باشد و می ي کنییز آوازه و درباره
باید بدون ذکر صفت آوازه خوانی فروخته شود و اگر با آن وصف  :یدگو بفروشند. می

بیست هزار (درهم) و در صورت عادي دو هزار (درهم) بیارزد باز هم ذکر وصفش 
 شد.  صحیح نیست. اگر منفعت آواز مباح بود چنین مالی از یتیمان منع نمی

فساد آورتر است. امام و اما شنیدن آواز از زن بیگانه و یا پسر زیباروي حرامتر و 
اگر مالک کنیزي مردم را براي شنیدن آواز او جمع نماید سفیه بوده و  :گوید شافعی می

اش گفته این فرد دیوث (جاکش) است. قاضی ابوالطیب  شود و درباره شهادتش رد می
و نماید  به این خاطر مالک کنیز را سفیه دانسته چون مردم را به باطل دعوت می :گوید می

شافعی  :گوید هر کس مردم را به باطلی دعوت کند سفیه و فاسق است. و همچنین می
زنادقه آنرا  :گفت پسندید و می را که صدا در آوردن از چند تکّه چوب است نمی» تغبیر«

اند، پس عود و سه تار و سایر وسایل موسیقی  براي دور کردن مردم از قرآن درست کرده
گوش دادن به آنها سبب فسق است. پیروي نمودن از جماعت  در نظرش قطعاً حرام بوده
 ست که در موردشان طعن وجود دارد.(مسلمین) بهتر از دو نفر ا

باشد چون قبلاً  منظورش از دو نفر ابراهیم بن سعد و عبیداالله بن الحسن می :گویم می
ی از وي نقل ي تحریم آواز جز دو نفر یکی ابراهیم بن سعد که الساج گفته بود درباره

باشد که در  کرده اشکالی ندارد و دومی عبیداالله بن الحسن العنبري (قاضی بصره) می
 شخصیتش طعن وارد است.

ي شهرها بر کراهت آواز و  علماي همه :کند که قرطبی در تفسیرش از طبري نقل می
 یداالله العنبري اتفاق نظر دارند.پرهیز از آن جز ابراهیم بن سعد و عب
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ابراهیم بن سعد و عبیداالله بن الحسن العنبري هر دو از پیروان تابعین و  :گویم من می
ي شنیدن آواز از ایشان نقل شده مربوط به مقدار کم آن و  ثقه هستند. شاید آنچه درباره

گیري از دنیا و توجه به آخرت باشد نه شنیدن آواز حرام چون چنین  ي گوشه درباره
بن ابیطالب هم وجود دارد و حاکی از جواز شنیدن آواز و  روایتی از عبداالله بن جعفر

باشد که بهتر است حمل بر مقدار کم آن که مانع کلام حقّ  خوان می خریدن کنیزان آوازه
نشده و انسان را به باطل نیاندازد گردد. هر چند ابن عمر و حسن بصري چنین چیزي را 

 اند. ز وي رد کردها
تر آنست که از حقّ پیروي شود و  شایسته :ثابت استآنچه نزد عالمان و مؤمنان 

هاي شاذّ بدون دلیل محکم جایز نیست بلکه  مخالفت با جماعت مسلمین و عمل به گفته
باید چنین آرایی را حمل بر معنایی نزدیک کرده و به آن تأویل نمود البته به شرطی که 

ي  ان قوي باشند. قبلاً هم گفتهامکان تأویل وجود داشته و افراد هم با تقوا و داراي ایم
ي شرّ را  سلیمان التیمی را نقل کردیم که اگر به رخصت و اشتباه علماء عمل نماییم همه

 در خود جمع خواهیم کرد.
قفّال از یاران مذهب ما (شافعی)  :کند که قرطبی در تفسیرش از ابوالفرج نقل می

 خوان و رقّاص پذیرفته نیست. وازهگوید شهادت آ می
باشد پس پرداخت کرایه هم به  گویم اگر ثابت شده که چنین چیزي جایز نمی من می

این کارها جایز نیست. ابن عبدالبرّ هم ادعاي اجماع را بر حرام بودن بهاي این اعمال 
 (آواز و موسیقی و رقص) کرده است.

دیث و ي آواز و موسیقی بود و اگر بخواهیم احا و این آخرین قسمت گفتار ما درباره
آثار دانشمندان را در اینباره تکمیل کنیم سخن به درازا خواهید کشید پس همین مقدار 

ي آن لازم نیست و هوي پرستان هم با هیچ  براي حقیقت جویان کفایت کرده و ادامه
شوند. از خداوند براي خود و سایر مسلمانان توفیق طلبیده و  گفتار و رفتاري قانع نمی

را شامل حالِ ما کرده و از وسایل خشم و غضب خودش مصونمان خواهیم رضایتش  می
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بریم. و به ابواتراب و امثال  بدارد و از آلودگیهاي درونی و کردارهاي زشت به خدا پناه می
کنیم که تقواي الهی داشته و به سوي او  ي آواز و موسیقی هستند نصیحت می او که شیفته

خداوند فضیلت بوده و اصرار بر باطل جزو برگردند و توبه نمایند چون بازگشت به 
رذایل است و اگر هدف اختصار نبود تمام اشتباهات و اشکالات ابوتراب را بیان 

کردیم. خردمندان از آنچه بیان شد به نتیجه خواهند رسید و تنها از خداوند کمک  می
داوند و او کنیم و هیچ تغییر و دگرگونی نیست مگر به قدرت خ خواسته و به او توکلّ می

براي ما کافیست و بهترین پشتیبان ما اوست و سلام و درود خداوند بر بنده و پیامبرش 
 محمد و یاران و پیروانش باد.



 
 

 اسلامی سرودهاي به دادن گوش حکم

 چیست؟ اسلامی سرودهاي نوار به دادن گوش حکم: 1 س
سرودها با هم تفاوت دارند پس اگر سرودي از سخنان گناه به دور باشد و در آن  - ج

و دعوت به دفاع و  صدعوت به نیکی و یادآوري آن و پیروي از (راه) خدا و پیامبرش
پشتیبانی از کشورهاي اسلامی در برابر مکر دشمنان و آمادگی براي جنگ با آنها و چنین 
چیزهایی بود هیچ اشکالی ندارد. اما اگر در آن دعوت به گناه و مختلط شدن زنان با 

 مردان و خود آرایی آنها و یا هر نوع فساد دیگري باشد شنیدنش مجاز نیست.

  کتاب متن در موجود راشعا معناي 

 از سکوتشان بلکه خداوند ترس از نه اما ساکتند شود تلاوت قرآن که هنگامی -1
 .است خبري بی و غفلت
 خاطر به سوگند خدا به. کنند می عرعر خران همچون خواندن آواز هنگام و -2

 .رقصند نمی خداوند رضاي کسب
خداوند را با همراهی دف و نیَ و آواز و چهچه سر دادن. آیا عبادت و بندگی  -3

 اي؟ موسیقی دیده
 نماید چون حاوي دستورات و فرامین خداوند است.  قرآن بر آنان سنگین می -4

ي به عذاب و تهدید را بشنوند به سرعت برق از آنها  هرگاه آیات آکنده از وعده -5
 .گذرند می

 بینند.  پرستی و دنیاخواهی می ترین عاملِ قطعِ نفس زیرا قرآن را بزرگترین و برّنده -6

دانند و به  شنیدن آواز (و رقصیدن) را هماهنگ با اهداف نفسِ سرکش خود می -7
 شمارند. همین دلیل آنرا بسیار عزیز می
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دهند در  چطور آواز و موسیقی انسان نادان و غافل را از هوي پرستی نجات می -8
 حالیکه نسبت به عوامل فساد تجاهل شده است.

اگر چه چون شراب بر جسم تأثیر ندارد اما عقل را مدهوش کرده و شبیه باده و  -9
 شراب است.

 به سرمستان هنگام نوشیدن شراب و به زنان هنگام ساز و آواز نگاه کن. -10
به پارگی لباسهایش بعد از پارگی دلش (درونش) در اثر سرخوشی و سرمستی  -11

 اه کن.نگ
و حالا داوري نما که کدامیک از این دو خمَر (شراب و ساز و آواز) به حرام  -12

 بودن سزاوارترند.
 کنیم.  ي شنیدن آواز هستند تبرئه می در برابر خداوند خود را از جماعتی که آلوده -13

ي پرتگاه سقوط هستید و این روش  اي قومِ من، شما بر لبه :ها گفتم چه -14
 خودسازي نیست.

 پرتگاهی که ته آن گردابی هولناك و پر از رنج و مصیبت است.ي  لبه -15
نصایح مداوم ما براي ایشان به این علت است که نزد پروردگار عذري داشته  -16
 باشیم.
توجهی کردند ما هم (به آنان پشت کرده و) به سوي  اگر به هشدارهاي ما بی -17

 سپاریم. خداوند بازگشته و خود را به او می
زندگی خواهیم کرد و آنها بر .... خواهند   صحمد مصطفیپس ما بر سنتّ م -18

 مرد.
 آیا به یاد داري آن شب را که با هم براي شنیدن و رقصیدن تا صبح جمع بودیم؟ -19
 گشت و بدون باده مست شده بودیم. هاي سرخوشیِ آواز و ترانه بین ما می پیاله -20
ا داد و فریاد شد و شادي و سرورِ آنج جز سرخوشان کسی در آن جمع دیده نمی -21

 بود.
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زد، ساز و موسیقی دعوت به رهایی از همه چیز  هر گاه لذتّ طلب بانگ می -22
 کردند. می

داري عادت  جز جان چیز دیگري نداریم که آنرا هم به خاطر لحظات زیبا به شب زنده
 دهیم. می
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